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را  زمین  در  خداوند  خلیفه ی  کس  هر  اینکه  از  حاکی  جناب  آن  از  گفتار  چهار 
می شناسد، ولی به سبب عذری به او دسترسی نمی یابد، می تواند به روایت اصحابش 

از او در زمان حیات او اخذ نماید.

يُ 
ْ
أ الرَّ يَقُولُ:  رَُاسَانَِّ 

ْ
هَاشِمَِّ ال

ْ
ال مَنصُْورَ 

ْ
ال قَالَ: سَمِعْتُ   ، جِسْتَانُِّ بْنُ مَمُْودٍ السَّ وَلِدُ  ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۱

وَمَا  تُ: 
ْ
قُل مَجْعُولِ، 

ْ
ال مِنَ  مَاعُ  السَّ مُ 

ْ
عِل

ْ
ال مَا  إِنَّ شَيئْاً،  قَِّ 

ْ
ال مِنَ  يُغْنِ   

َ
ل نُّ  وَالظَّ  ، ظَنٌّ وَايةَُ  وَالرِّ ظَنٌّ 

الرَّجُلُ  يسَْمَعُ  رُبَّمَا  تُ: 
ْ
قُل للِنَّاسِ،  وَإمَِامًا  رضِْ 

َ ْ
ال فِ  خَلِيفَةً  هُ  اللَّ جَعَلهَُ  مَنْ  قَالَ:  مَجْعُولِ؟! 

ْ
باِل ترُِيدُ 

خُذُونَ برِِوَايتَِهِ! قَالَ: ليَسَْ هَذَا 
ْ
مَجْعُولِ، فَيَخْرُجُ مِنْ عِندِْهِ فَيَْويِ لِخِْوَانهِِ مَا سَمِعَهُ مِنهُْ، فَيَأ

ْ
مِنَ ال

مَاتَ  إِذَا 
فَ حَيًّا،  دَامَ  مَا  مَجْعُولِ 

ْ
ال عَنِ  ثوُا  فَحَدِّ مْوَاتِ، 

َ ْ
ال عَنِ  وَايةََ  الرِّ ردَْتُ 

َ
أ مَا  إِنَّ وَايةَِ،  باِلرِّ مُرَادِي 

لَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبوُتهَِا  مَيِّتِ فَتَِ
ْ
ثوُا عَنِ ال َدِّ  تَتَّخِذُوهُ مَهْجُورًا تُ

َ
ثوُا عَنهُْ، وَل  خَلِيفَتِهِ وحََدِّ

َ
فَارجِْعُوا إِل

هِ وَلكَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وءَ بمَِا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّ وَتذَُوقوُا السُّ

ترجمه ی گفتار:
ولید بن محمود سجستانی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور هاشمی خراسانی می فرماید: 
از  تنها شنیدن  علم  نمی کند؛  کفایت  از حق  را  و ظن چیزی  روایت ظنّ است  و  است  رأی ظنّ 
عنوان  به  را  او  خداوند  که  کسی  فرمود:  چیست؟  گماشته  از  منظورتان  گفتم:  است!  گماشته 
خلیفه ای در زمین و امامی برای مردم گماشته است! گفتم: چه بسا مردی از گماشته می شنود، 
پس از نزد او بیرون می رود و چیزی که از او شنیده است را برای برادرانش روایت می کند، پس 
از  روایت  تنها  منظورم  نیست،  این  روایت  از  منظورم  فرمود:  می کنند!  اخذ  او  روایت  به  آن ها 
به  از دنیا رفت  تا هنگامی که زنده است روایت کنید، پس چون  از گماشته  مردگان است! پس 
خلیفه ی او رجوع کنید و از او روایت نمایید و او را وا نگذارید که از درگذشته روایت کنید، پس 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدّمات؛ حجّت؛ خلیفه ی خداوند؛ روایات رسیده از خلفاء خداوند
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گامتان پس از استواری بلغزد و بدی را بچشید به سبب اینکه از راه خداوند باز داشتید و برای 
شما عذابی عظیم است.

 بِيَدِهِ 
َ
وْمَأ

َ
بَالِ -وَأ ِ

ْ
مَنصُْورَ فِ بَعْضِ هَذِهِ ال

ْ
َارِئِ، قَالَ: صَادَفتُْ ال

ْ
بوُ بكَْرِ بْنُ عَبدِْ ال

َ
ناَ أ خْبََ

َ
۲ . أ

هِ  ي تَقُولُ إِنَّ لِلَّ ِ
َّ

نتَْ ال
َ
أ  :ُ

َ
تُ ل

ْ
صْحَابهِِ، فَقُل

َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
أ  جِبَالِ باَمِيَ- وَهُوَ عََ حَِارٍ وَليَسَْ مَعَهُ 

َ
إِل

نِ  خْبِْ
َ
تُ: فَأ

ْ
 يَعْرِفُهُ فَقَدْ لقَِيَهُ وَهُوَ عَليَهِْ سَاخِطٌ؟! قَالَ: نَعَمْ، قُل

َ
هَ وَهُوَ ل رضِْ مَنْ لقََِ اللَّ

َ ْ
خَلِيفَةً فِ ال

وْ مِنكُْمْ وَمِنْ سَائرِِ قُرَيشٍْ عََ حَدٍّ سَوَاءٍ؟ 
َ
ةً أ هُوَ مِنكُْمْ -يَعْنِ بنَِ هَاشِمٍ- خَاصَّ

َ
لَِيفَةِ، أ

ْ
عَنْ هَذَا ال

نِ عَنِ النَّاسِ، هَلْ  خْبِْ
َ
تُ: فَأ

ْ
ناَ فِيهِ نصَِيبٌ، قُل ةً، وَليَسَْ لِقُرشٍَِّ غَيَْ هِ، بلَْ هُوَ مِنَّا خَاصَّ  وَاللَّ

َ
قَالَ: ل

هِ، كَمَا عَليَهِْمْ  خُذُوا عَنكُْمْ مُشَافَهَةً؟ قَالَ: نَعَمْ وَاللَّ
ْ
نْ يرَدُِوا عَليَكُْمْ وَيَأ

َ
لُمَُ أ

ْ
عَليَهِْمْ إِذَا بلَغَُوا ال

خُذَ 
ْ
نْ يأَ

َ
ُ أ

َ
ل

َ
كُْمْ سَبِيلً، أ

َ
 يسَْتَطِيعُ إِل

َ
نْ ل نِ عَمَّ خْبِْ

َ
تُ: فَأ

ْ
هِْ سَبِيلً، قُل

َ
َيتِْ مَنِ اسْتَطَاعَ إِل

ْ
حِجُّ ال

خُذُ بمَِا يرَْوُونَ عَنْ مَيِّتِنَا، 
ْ
 يأَ

َ
خُذُ بمَِا يرَْويِ الثِّقَاتُ عَنْ حَيِّناَ، وَل

ْ
بمَِا يرَْويِ الثِّقَاتُ عَنكُْمْ؟ قَالَ: يأَ

إِنْ لمَْ يرَْوَوا 
تُ: فَ

ْ
مَيِّتِ، قُل

ْ
حَُّ مِنَّا للِ

ْ
 يُتَْكُ ال

َ
هْلِ زَمَانهِِ، وَل

َ
نَّ كَُّ حٍَّ مِنَّا إِمَامٌ لِ

َ
تُ: لمَِاذَا؟! قَالَ: لِ

ْ
قُل

مَا  جُورٍ، وَإنَِّ
ْ
 مَأ

َ
خُذُ غَيَْ مَرْضٍِّ وَل

ْ
مْوَاتكُِمْ؟ قَالَ: يأَ

َ
خُذَ بمَِا يرَْوُونَ عَنْ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَِّ مِنكُْمْ، فَلهَُ أ

ْ
عَنِ ال

قَوْلُ عََ 
ْ
قَّ ال : ﴿لُِنذِْرَ مَنْ كَنَ حَيًّا وَيَِ

َ
هِ تَعَال حَِّ مِنَّا، وذََلكَِ قَوْلُ اللَّ

ْ
ينَ لمَْ يرَوَوا عَنِ ال ِ

َّ
إِثْمُهُ عََ ال
كَفِرِينَ﴾1.

ْ
ال

ترجمه ی گفتار:
به  دست  با  -و  کوه ها  این  از  برخی  در  منصور  با  گفت:  داد،  خبر  را  ما  الباری  عبد  بن  بکر  ابو 
کوه های پامیر اشاره کرد- برخورد کردم، در حالی که سوار بر خری بود و کسی از اصحابش با او 
آیا تو کسی هستی که می گویی: خدا را در زمین خلیفه ای هست که هر  نبود، پس به او گفتم: 
کس بدون شناخت او به ملاقات خدا برود، در حالی به ملاقات او رفته که بر او خشمگین است؟! 
فرمود: آری! گفتم: من را از این خلیفه خبر بده که آیا صرفاً از میان شما )هاشمیان( است یا از 
میان شما و سایر قریش به گونه ای یکسان؟ فرمود: نه به خدا سوگند، بلکه صرفاً از میان ماست و 
هیچ قریشی ای جز ما را در او نصیبی نیست! گفتم: پس من را خبر بده از مردم که آیا بر آن ها پس 
از رسیدن به حدّ تکلیف واجب است که به نزد شما بیایند و مستقیماً از شما اخذ کنند؟ فرمود: 
آری به خدا سوگند، همان طور که حجّ خانه ی خدا بر هر کس از آن ها که استطاعت رهسپار شدن 
به سوی آن را دارد واجب است! گفتم: پس من را خبر بده از کسی که استطاعت رهسپار شدن به 
سوی شما را ندارد، آیا می تواند به چیزی که افراد قابل اعتماد برای او از شما روایت می کنند اخذ 
کند؟ فرمود: به چیزی اخذ می کند که افراد قابل اعتماد از زنده ی ما روایت می کنند و به چیزی 

1 . یس/ ۷۰
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اینکه هر  به خاطر  به چه خاطر؟! فرمود:  روایت می کنند اخذ نمی کند! گفتم:  ما  از مرده ی  که 
زنده ای از ما امامی برای اهل زمان خود است و زنده ی ما برای مرده ی مان واگذاشته نمی شود! 
گفتم: اگر آن ها از زنده ی شما روایت نکرده باشند، آیا او می تواند به چیزی که از مردگان شما روایت 
کرده اند اخذ کند؟ فرمود: اخذ می کند بی آنکه پسندیده و شایسته ی پاداش باشد و گناه آن بر 
گردن کسانی است که از زنده ی ما روایت نکرده اند و این سخن خداوند بلندمرتبه است که فرمود: 

»تا کسی را بیم دهد که زنده است و سخن بر کافران راست آید«.

مَنصُْورَ يَقُولُ لرِجَُلٍ: عَليَكَْ بمَِا سَمِعْتَهُ مِنْ 
ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال جَُندِْيُّ

ْ
ناَ هَاشِمُ بْنُ عُبَيدٍْ ال خْبََ

َ
۳ . أ

حََّ يكََادُ 
ْ
إِنَّ ال

، فَ صْحَابهِِ وَهُوَ حٌَّ
َ
حَدٌ مِنْ أ

َ
ثكََ عَنهُْ أ وْ حَدَّ

َ
ذُنَيكَْ هَاتَيِْ أ

ُ
رضِْ بأِ

َ ْ
هِ فِ ال خَلِيفَةِ اللَّ

غَائبِِيَ، حَتَّ 
ْ
اهِدِينَ مِنهُْمْ وَال هْلِ زَمَانهِِ الشَّ

َ
ُ لِ هُ، وَهُوَ يبُيَِّ  يكُْذَبَ عَليَهِْ، وَلوَْ كُذِبَ عَليَهِْ لرََدَّ

َ
ل

 يقَِفُونَ عََ 
َ

ثوُنَ عَنهُْ، وَل  خَلِيفَتِهِ فِيهِمْ، فَيسَْمَعُونَ مِنهُْ وَيَُدِّ
َ

ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِل ِ
َّ

إِذَا هَلكََ يرَجِْعُ ال
ةٍ  مَّ

ُ
ٰ أ ينَ ضَلُّوا مِنْ قَبلُْ: ﴿إِنَّا وجََدْناَ آباَءَناَ عََ ِ

َّ
 يَقُولوُنَ كَمَا قَالَ ال

َ
هِْ، وَل

َ
 يَنقَْلِبوُنَ إِل

َ
هَالكِِ وَل

ْ
ال

وخََلِيفَةً  عَزِيزًا  كِتَاباً  لِباَئهِِمْ،  جَعَلَ  مَا  مِثلَْ  لهَُمْ  جَعَلَ  قَدْ  هَ  اللَّ إِنَّ 
فَ مُقْتَدُونَ﴾1،  آثاَرهِِمْ   ٰ عََ وَإِنَّا 

هِ  اللَّ عَنِ  خَذَ 
َ
أ فَقَدْ  وخََلِيفَتِهِ  هِ  اللَّ كِتاَبِ  عَنْ  خَذَ 

َ
أ فَمَنْ  يؤُْمَرُونَ،  كَنوُا  مَا  بمِِثلِْ  مَرَهُمْ 

َ
وَأ هَادِياً، 

ثََهُمْ 
ْ
ك

َ
إِنْ صَدَقوُهُ نجََ وَإِنْ كَذَبوُهُ هَلكََ، وَإِنَّ أ

، فَ رْجَِ
ُ
ثِيَ أ مُحَدِّ

ْ
ءِ ال

َ
خَذَ عَنْ هَؤُل

َ
، وَمَنْ أ وَرسَُولِِ

كَذِبوُنَ!

ترجمه ی گفتار:
باد  تو  بر  می فرماید:  مردی  به  منصور  شنیدم  گفت:  داد،  خبر  را  ما  خجندی  عبید  بن  هاشم 
از اصحابش در  یا یکی  از خلیفه ی خداوند در زمین شنیدی  این دو گوش خود  با  به چیزی که 
حالی که او زنده است برایت از او حدیث کرد؛ چراکه نزدیک است بر زنده دروغ بسته نشود و اگر 
او برای اهل زمان خود، چه شاهدان آن ها و چه  و  را رد می کند  او دروغ بسته شود حتماً آن  بر 
غایبان شان، تبیین می نماید، تا آن گاه که از دنیا برود، کسانی که پس از آن ها هستند به خلیفه ی 
او در میانشان رجوع می کنند، پس از او می شنوند و از او حدیث می کنند و بر کسی که از دنیا 
پیش گمراه شدند  از  که  مانند کسانی  و  نمی گردند  باز  او  به سوی  و  نمی کنند  توقّف  است  رفته 
نمی گویند: »ما پدرانمان را بر آیینی یافتیم و ما در پی آن ها روانیم«؛ زیرا خداوند برای آن ها مانند 
چیزی را قرار داده است که برای پدرانشان قرار داد، کتابی استوار و خلیفه ای راهنما و آن ها را به 
مانند چیزی امر کرده است که آنان به آن مأمور بودند! پس هر کس از کتاب خداوند و خلیفه ی او 
اخذ کند، از خداوند و پیامبرش اخذ کرده و هر کس از این محدّثان اخذ کند، باز داشته می شود؛ 

1 . الزّخرف/ ۲۳
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پس اگر به او راست گفته باشند نجات می یابد و اگر به او دروغ گفته باشند هلاک می گردد و اکثر 
آن ها دروغگویانند!

هُ عَليَكُْمْ  اللَّ فَرَضَ  يَقُولُ:  مَنصُْورَ 
ْ
ال قَالَ: سَمِعْتُ   ، الِقَانُِّ الرَّحَْنِ الطَّ بْنُ عَبدِْ  حَْدُ 

َ
أ ناَ  خْبََ

َ
أ  .  ۴

تَنفِْرُوا  لنَْ  نْ 
َ
أ عَلِمَ  ثُمَّ  ينِ،  الدِّ فِ  هُوا  وَلَِتَفَقَّ مِنهُْ  لِتسَْمَعُوا  هِْ 

َ
إِل وَالنَّفْرَ  رضِْ 

َ ْ
ال فِ  خَلِيفَتِهِ  مَعْرِفَةَ 

فِ  هُوا  لَِتَفَقَّ طَائفِةٌ  مِنكُْمْ  فِرْقَةٍ  كُِّ  مِنْ  تَنفِْرَ  نْ 
َ
أ وَرضََِ  عَنكُْمْ،  فَ  وخََفَّ عَليَكُْمْ  فَتاَبَ  كَفَّةً، 

مُتَخَلِّفِيَ 
ْ
مُسْتَضْعَفِيَ مِنكُْمْ وَال

ْ
ذِنَ للِ

َ
هِْمْ لعََلَّهُمْ يَذَْرُونَ! فَأ

َ
ينِ وَلُِنذِْرُوا قوَمَهُمْ إِذَا رجََعُوا إِل الدِّ

نْ 
َ
مُجَاهِدِينَ أ

ْ
هِ وَال رضِْ يبَتَْغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّ

َ ْ
بُونَ فِ ال ينَ يضَِْ ِ

َّ
انِ وَال َ وِلدْ

ْ
مَرْضَ وَالنِّسَاءِ وَال

ْ
مِنَ ال

 يكَُونَ عَليَهِْمْ حَرَجٌ فِ دِينِهِمْ إِذَا 
َّ

ينَ يَنفِْرُونَ، لَِل ِ
َّ

خُذُوا بمَِا يرَْوِي لهَُمْ ذَوُوا عَدْلٍ مِنهُْمْ مِنَ ال
ْ
يأَ

هَْلوُا خَلِيفَتَهُ 
َ

نْ ت
َ
هُ لكَُمْ أ هِْ سَبِيلً، وَمَا فَرَضَ اللَّ

َ
رضِْ وَلمَْ يسَْتَطِيعُوا إِل

َ ْ
هِ فِ ال عَرَفوُا خَلِيفَةَ اللَّ

قَبلُْ،  مِنْ  خَلوَْا  ينَ  ِ
َّ

ال آثاَرِ  مِنْ  وَآثاَرًا  آباَءَكُمْ  عَليَهِْ  وجََدْتُمْ  مَا  وَتتََّبِعُوا  تَهْجُرُوهُ،  وْ 
َ
أ رضِْ 

َ ْ
ال فِ 

مَا  بَعْدِ  مِنْ  ْتَلِفُوا 
َ

وَت إِصْلَحِهَا،  بَعْدَ  رضِْ 
َ ْ
ال فِ  وَتُفْسِدُوا  يوُصَلَ،  نْ 

َ
أ بهِِ  هُ  اللَّ مَرَ 

َ
أ مَا  لَِقْطَعُوا 

يتََّبِعْ  وَمَنْ  آخَرِينَ،  خْرَى 
ُ
أ طَائفَِةٌ   َ وَيُقَلِّ  

ً
مِنكُْمْ رجَِال طَائفَِةٌ   َ يُقَلِّ بيَنَْكُمْ،  بَغْيًا  مُ 

ْ
عِل

ْ
ال جَاءَكُمُ 

 
َ

قَوْلِ وَهُدِيَ إِل
ْ
يِّبِ مِنَ ال  الطَّ

َ
هُ للِنَّاسِ إِمَامًا فَقَدْ هُدِيَ إِل ي جَعَلهَُ اللَّ ِ

َّ
رضِْ ال

َ ْ
هِ فِ ال خَلِيفَةَ اللَّ

مَِيدِ.
ْ
اطِ ال صَِ

ترجمه ی گفتار:
احمد بن عبد الرحمن طالقانی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور می فرماید: خداوند شناخت 
خلیفه ی خود در زمین و کوچیدن به سوی او را بر شما فرض کرد تا از او بشنوید و درباره ی دین 
برایتان  و  بخشید  شما  بر  پس  کرد،  نخواهید  کوچ  شما  همگی  که  دانست  سپس  آموزید،  دانش 
و  آموزند  دانش  دین  درباره ی  تا  کنند  کوچ  شماری  گروهتان  هر  از  که  شد  راضی  و  داد  تخفیف 
قوم خود را پس از اینکه به نزدشان باز می گردند بیم دهند باشد که آن ها هوشیار شوند! پس به 
مستضعفان از شما و جا ماندگان از بیماران و زنان و کودکان و کسانی که در زمین سفر )تجاری( 
از  عدالت  برخورداران  که  چیزی  به  تا  داد  اذن  مجاهدان  و  بجویند  خداوند  فضل  از  تا  می کنند 
تنگنایی  آن ها در دین شان  بر  تا  روایت می نمایند اخذ کنند،  برایشان  میانشان که کوچ می کنند 
نباشد هنگامی که خلیفه ی خداوند در زمین را می شناسند و استطاعت رهسپار شدن به سوی او 
را ندارند، ولی خداوند برای شما فرض نکرد که خلیفه ی او در زمین را نشناسید یا وا گذارید و از 
چیزی که پدرانتان را بر آن یافتید و باقی مانده ای از آثار کسانی که پیش تر گذشتند پیروی کنید 
از  زمین پس  در  و  کنید  را قطع  داشته شود  نگاه  پیوسته  تا  است  امر کرده  که خداوند  تا چیزی 
اصلاحش فساد برانگیزید و با یکدیگر پس از آنکه علم برایتان آمد از سر دشمنی اختلاف نمایید که 
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گروهی از شما از مردانی و گروهی دیگر از مردانی دیگر تقلید کنید و هر کس از خلیفه ی خداوند 
در زمین که او را امامی برای مردم قرار داده است پیروی کند، هر آینه به گفتاری پاکیزه رهنمون 

شده و به راه ستوده رهنمون شده است.

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/3997/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

